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ایرانِ همیشه پیروز

شهید امیرعلی حاجی‏زاده
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ء 10 ز�ج ال، � �ف 60 ا�ن

]برای مقابله با دشمن[ هرچه می‌توانید نیرو آماده کنید 
]تا دشمنان خدا و دشمنان خودتان را به وحشت اندازید[.

ال 60 �ف ا�ن
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اولیـن روزی بـود کـه بچه‌هـا بعـداز تعطیالتِ جنـگ 12روزه بـا رژیم‌صهیونیسـتی 
می‌اومـدن مدرسـه. صـادق هـم ناامید از همه‌جا، بی‌حوصله راهی مدرسـه شـد. 
درسته خطر رفع شده بود؛ اما صادق حس می‌کرد ایرانِ بدون شهید حاجی‌زاده 
دیگـه قدرتمنـد نیسـت. بـرای همیـن اون روز برخالف بقیـۀ بچه‌هـا کـه از دیـدن 
رفقاشـون ذوق‌زده شـده بـودن، بی‌حـال و بی‌رمـق رفـت و تـوی کلاس نشسـت. 

سرش رو گذاشت روی دستۀ صندلی‌ش و منتظر شد تا زنگ بخوره.
]نیم ساعت بعد[ بچه‌ها یکی‌یکی اومدن و سرِ جاهاشون نشستن. دقایقی 

بعد هم آقای ایرانی با انرژی وارد کلاس شد و گفت:
_ به‌به! سلام به نوجوون‌های عزیز!

همه با اشتیاق از جا بلند شدن و به معلمشون سلام کردن.
آقـای ایرانـی گفـت: »انصافـا فکـر نمی‌کـردم تا این حـد دلم براتون تنگ بشـه. 

حالتون چطوره؟«
خیلی زود حرف بچه‌ها کشید به‌سمتِ جنگ با اسرائیل. یکی برگشت و گفت:

_ آقـا چـرا ایـران بـا آمریـکا و اسـرائیل کنـار نمیـاد تـا جنـگ نشـه؛ ببینیـن چقدر 
شهید دادیم؟

_ واقعاً فکر می‌کنین اگه با آمریکا یا اسرائیل کنار بیایم، کاری باهامون ندارن؟
_ نه دیگه آقا! اونا می‌گن موشک نسازین و انرژی هسته‌ای رو تعطیل کنین، 

باهاتون کاری نداریم.
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_ پس چرا با لیبی که حرفشون رو گوش داد، کار داشتن؟
آقای ایرانی بعداز مکث کوتاهی گفت:

_ ببینین بچه‌ها! آمریکایی‌ها سـر دو تا مسـئله با لیبی مشـکل داشـتن: یکی 
انـرژی هسـته‌ای و دوم تـوان نظامـی. دقیقـا همـون چیزهایـی کـه ایـن روزهـا دارن 
به‌خاطرش به ما گیر می‌دن؛ اما با لیبی چی‌کار کردن؟ توی مذاکرات به لیبی گفتن: 
»دو تـا کار رو انجـام بـده تـا مـا تحریم‌ها رو برداریـم: 1. بُرد موشـکی‌ت رو بیار پایین؛ 
2. انـرژی هسـته‌ای رو بـذار کنار. اما چی شـد؟ بلافاصله بعـداز اینکه لیبی این دو تا 
کار رو انجـام داد، بهـش حملـه کـردن و قزافـی رو کشـتن. تا همیـن الان هم که من 
دارم باهاتون حرف می‌زنم، نه امنیت لیبی درست شده، نه اقتصادش؛ یعنی هنوز 
مردم لیبی توی همون فلاکت هستن و چه بسا بیشتر. حالا به نظر شما آدم عاقل 

به این آمریکا و وعده‌هاش اعتماد می‌کنه؟
تمام کلاس توی سکوت معناداری فرورفت. آقای ایرانی ادامه داد:

- بچه‌ها! اینا دنبال اینن که یا ما رو بردۀ ذلیل خودشون کنن یا از بین ببرن؛ 
ةٍ<؛ یعنی مؤمنین،  وَّ

ُ
هُمْ مَا اسْـتَطَعْتُمْ مِنْ ق

َ
وا ل عِدُّ

َ
بـرای همیـن خـدا توی قرآن می‌گه >وأَ

مسلمون‌ها! شما هیچ راهی جز قوی‌شدن ندارین.
بچه‌ها اگه کشور ما توی این دوازده روز بلایی سر دشمن آورد که خودشون 
مجبور شدن بیان و بگن آتش‌بس، برای اینه که ایران به توصیۀ قرآن عمل کرده 

و قوی شده؛ وگرنه اینا اومده بودن تا کار رو یکسره کنن.
این حرف آقای ایرانی غصۀ صادق رو بیشتر کرد؛ چون اعتقاد داشت قوی‌شدن 
ایران نتیجۀ تلاش شهید حاجی‌زاده و رفقای شهیدشه و حالا که اونا نیستن، دیگه 
ایران هم قوی نیسـت؛ اما اصلاً رمقی برای شـرکت توی بحث نداشـت. برای همین 

فقط آهی کشید، سرش رو انداخت پایین و تا آخر کلاس ساکت موند.
زنـگ خـورد و بچه‌هـا داشـتن از کلاس خارج می‌شـدن. آقای ایرانـی صادق رو 

صدا زد و گفت:
_ آقاصادق! شما بمون باهات کار دارم.

_ چشم آقا.
آقای ایرانی با خوش‌رویی بچه‌ها رو بدرقه کرد و وقتی همه رفتن، گفت:
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_ به‌به! آقاصادق! امروز سرحال نیستی ها؟
_ خوبم آقا!

_ نه دیگه! خوب نیستی. از اول تا آخر کلاس حواسم بهت بود. انگار کِشتی‌هات 
حسابی غرق شده.

_ چیزی نیست آقا! راستش، راستش دلم برای ایران می‌سوزه. معلوم نیست 
بعداز سردار حاجی‌زاده قراره چی سرش بیاد؟

_ هیچی قرار نیست سرش بیاد! مگه بعداز حاج‌قاسم بلایی سر ایران اومد؟
_ فـرق داره آقـا! حاج‌قاسـم کـه رفـت، شـهید سالمی و باقـری و حاجی‌زاده‌ها 

بودن. اما الان چی؟
_ الانم هستن. هم امثالِ این عزیزانی که گفتی هستن که خیلی‌هاشونم ما 
نمی‌شناسیم و هم خودشون هستن و مراقبن. مگه نشنیدی حضرت‌آقا فرمود 
شهید سلیمانی، قوی‌تر از سردار سلیمانیه. شهید حاجی‌زاده هم بعداز شهادت 
دستش بازتره برای کمک به محافظان اسلام و کشور. در ثانی، ما توی این دوازده 
روز بدون شهید حاجی‌زاده گردن اسرائیل رو شکستیم ها. ایشون که همون اول 
جنگ شـهید شـد؛ اما موشـک‌هایی که با نیروهاش سـاخته، اون‌قدر قوی و زیاده 

که حالاحالاها روزگار دشمن رو سیاه می‌کنه.
آقای ایرانی از چهرۀ صادق فهمید هنوز دلش قرص نشده، برای همین گفت:

_ اصلاً بـذار از زبون خود شـهید حاجی‌زاده جوابـت رو بدم: یه روز یه خبرنگار 
به ایشون می‌گه: »اسرائیلی‌ها گفتن ما داریم سردار حاجی‌زاده رو رصد می‌کنیم 
و توی لیست ترور قرار داره.« سردار حاجی‌زاده تا اینو شنید، خندید و گفت: »اونا 
بـا ایـن عملیات‌های روانی دنبال ترسـوندن ما هسـتن؛ غافـل از اینکه دارن ماهی 
رو از آب می‌ترسـونن. مـا چهل‌سـاله بـا غسـل شـهادت زندگـی کردیـم و آرزومـون 
شـهادته.« بعد سـردار گفتن: »مسـئلۀ اصلی موجودیت جمهوری اسالمی ایران 
و موجودیـت اسـرائیله کـه قطعـا جمهـوری اسالمی موندنیـه و اسـرائیل رفتنی و 
شـما جوون‌ها قطعاً نابودی اسـرائیل رو می‌بینین، چه ما باشـیم، چه نباشیم.«1 
صـادق‌! شـهید حاجـی‌زاده با علم کامل از توان نظامی ایـران داره می‌گه جمهوری 

فیلم مصاحبۀ سردارحاجی‌زاده موجود است. 	.1
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اسالمی تـا مرحلـۀ نابـودی اسـرائیل قدرتمنـد شـده و با رفتـن آدم‌هایـی مثل من 
متوقف نمی‌شه. تضمین از این بالاتر می‌خوای؟ یه جا دیگه شهید حاجی‌زاده به 
پشتوانۀ همین قدرت برگشت و گفت: »مردم اصلاً نگران حوزۀ نظامی نباشن! ما 

الحمدلله توی حوزۀ نظامی قوی هستیم و جای هیچ نگرانی نیست.«1
آقای ایرانی لبخندی زد و گفت:

_ بـازم می‌گـم کـه رهبـر عزیـز مـا به‌همراه سـربازان مخلصـش، با عمـل به آیۀ 
ةٍ< کشـور رو قدرتمند کردن؛ ما موشک‌هایی ساختیم  وَّ

ُ
هُمْ مَا اسْـتَطَعْتُمْ مِنْ ق

َ
وا ل عِدُّ

َ
>وأَ

که به‌گفتۀ فرمانده‌هامون بعضی‌هاش هنوز رونمایی نشده پسر! به‌قول سردار 
حاجـی‌زاده: »مـا قوی‌ترین بمب غیرهسـته‌ای جهان رو سـاختیم.« این اگه قدرت 

نیست، پس چیه؟
آقای ایرانی انگار چیزی به ذهنش رسـیده باشـه، مکثی کرد و گفت: »بذار یه 
کلیـپ بهـت نشـون بـدم تـا دلـت قـرص بشـه.« بعـد هـم گوشـی‌ش رو از روی میـز 
برداشـت، تـوی گالریـش کلیپ رو پیدا کرد و گذاشـت جلوی صادق. همسـر شـهید 

حاجی‌زاده داشت این خاطره رو تعریف می‌کرد:
وقتی دوسـتان و هم‌رزمان آقای حاجی‌زاده شـهید می‌شـدن و ما توی خونه 
نگـران و گریـان بودیم، ایشـون با آرامش می‌گفـت: »برا چی گریه می‌کنین؟« ]بعد 
بـا قاطعیتـی کـه از قلـب مطمئنش برمی‌خاسـت، ادامـه داد:[ »اینا اون‌قدر سـرباز 
تربیت کردن که اگه خودشون هم نباشن، جاشون خالی نمی‌مونه؛ یعنی با نبود 
حاج‌قاسـم سـليمانی، شـهید طهرانی‌مقـدم، ])مـنِ([ حاجی‌زاده و امثـال ما، هیچ 

اتفاقی نمی‌افته؛ مردم نگران نباشن. این مسیر نورانی ادامه داره.«2
آقای ایرانی دست گذاشت روی شونۀ صادق و گفت:

»حاجـی‌زاده رفتـه؛ امـا هنـوز مونـده که به دسـت نیروهای زیـادی که آموزش 
داده و با رونمایی از تجهیزات جدیدی که سـاخته، دنیا رو شـگفت‌زده کنیم. نگران 

نباش پسر، ایرانِ حسین؟ع؟ تا ابد پیروزه.«

فرمایش شهید در یک برنامۀ تلوزیونی. 	.1
به روایت همسر شهید، گفت‌وگو با خانوادۀ شهيد اميرعلی حاجی‌زاده در برنامۀ بدون تعارف  	.2

شبکۀ دو سیما، 1404/4/31.


